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  اي به دخترم  نامه
  

  ١»تين رموم«سلام 
نشيني و به اين فكر  حتماً حالاديگر مي. خدا را شكر. اي به ثمر نشسته. اي بزرگ شده

يك روز پدرها براي . روزگار است ديگر! اي پدر سوخته. آني آه آجاي آلاه پدرت آج است مي
. پسندند بچه هايشان قهرمانند و يك روز هم وقتي خود به ثمر رسيدند بار وجود پدر را نمي

زبان ... ايد و شما براي بزرگ آردن من زحمت زيادي آشيده! هي بگويي آه نهخوا حتماً مي
تولد و . دانم اين را خودم هم مي. ام ي پدري خودم هم عمل نكرده من به وظيفه! نريز ناقلا

از لحظه . به دنيا آمدنت خيلي خوشحالم آرد. بزرگ شدن تو، براي من نعمت بزرگي بود
خوانده ... شناسي آودك و صدها آتاب روان. ام ذت بردهي بزرگ شدنت هم خيلي ل لحظه

هاي آودآي و نوجواني تو بهترين آتابي بود آه خداي مهربان در  بودم، اما حس آردن لحظه
هايت را خواندم و با حس آردن تو  لحظه. تو برايم يك دانشگاه بودي. اختيارم گذاشت

بيني آه ميان من و تو يك بده  مي. را بيشتر شناختم -ها  ام ـ بچه هاي هميشگي مخاطب
خواهد اين بده  خيلي دلم مي. پس به هم بدهكار نيستيم. بستان طبيعي صورت گرفته است

اي و دنبال قواعد اين بده بستان  بستان باز هم ادامه پيدا آند، اما چه آنم آه تو بزرگ شده
به همين . اشيمخوشبخت ب. من دوست دارم بازي آينده ما هم شاديبخش باشد. اي تازه

هاي بده بستان  دليل، يعني براي اين آه در بازي جرزني نكني، قواعد خوشبختي را يا قاعده
  ! قبول؟ بزن بريم. تواني قاعده ديگري پيشنهاد آني گويم، تو هم مي تازه را، برايت مي

آن لحظه . گويم خوشبختي رضايت و آرامش است اگر از من بپرسي خوشبختي چيست، مي
دگي آه انسان از آارش احساس رضايت دارد، و نيز آرامش بعد از اين رضايت، خوشبختي از زن
آدم . هاي رضايت از خويش و آرامش دل، در زندگي بيشتر باشد هر چه لحظه. است

. وقتي حسابت با خدا صاف باشد. راضي آردن دل هم آار سختي نيست. تر است خوشبخت
فهمي آه  خودت مي. آوري ي و آرامش به دست مياز هر آاري آه بكني رضايت دروني دار

شايد به همين . حسابت را با خداي مهربانت يك آاسه آن و بقيه هيچ. لنگد آجاي آارت مي
هاي او  رضايت تو از داده: گذاشته است» رضوان«دليل است آه خدا اسم بهشت موعودش را 

  . و رضايت او از عملكرد تو
ها همه »من«. اند شده» من«ها  ؛ و امروزه خيلي»استمن شيطان «: گفتند ها مي قديمي

ها تو را به »من«. دانند خودشان را محور عالم هستي مي. خواهند چيز را براي خودشان مي
خواهند آه تو به سازشان  آنند و مي هر لحظه نوايي ساز مي. خواهند رنگ خودشان مي

تو را وادار به انجام حرآات  هاي متفاوت اگر به ساز اين وآن نرقصي رنگ ورنگ. برقصي
حاصل . آنند آه با موسيقي خوشنوا وموزون ناموس خلقت، سر سازگاري ندارد ناموزوني مي

  . چنين رقصي آمر درد است واز آار افتادن
فقط مخصوص ! منيّت. "شان بسوزان ها برقصي، دلت را براي»من«به جاي اينكه به ساز 

چرخي را آه «روند تا  مي. رسند هرگز به آرامش نمي خودباوران، خداباور نيستند و. خداست
» من«تواني  تو الان در سني هستي آه هم مي. »گردد بر هم زنند بر غير مرادشان مي

تر بيايي و  تواني يك پله پايين ديگران را به پذيرش باورهاي خودت واداري، هم مي بشوي و
مطمئن باش آه در هر دو صورت، . ويخبر بش هاي از خدا بي بادمجان دورقاب چين يكي از من
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داني آه  هم به آرامش نخواهي رسيد؛ زيرا خودت هم مي هم به رضايت از آارهاي خويش و
  . اي به بيراهه رفته اي و به جاده خاآي زده

هاي فردي افراد  به همين دليل، ديگران و تفاوت. دانند ها خودشان را تافته جدا بافته مي»من«
ها را  خداي مهربان آدم. دنيا برايشان يا سياه است، يا سفيد. شناسند را به رسميت نمي
باش آز پرده برون «معلوم نيست آه فردا چه آسي روسفيد است ؛. متفاوت آفريده است

قدرت تحمل . ها آار سختي است رسميت شناختن ديگران وتفاوت آدم به. »افتد راز
حق دادن به ديگراني آه قبولشان نداريم، دشوار است؛ با من شيطاني ما . خواهد مي
هايي را  ترين موجودات هم زيبايي اگر من شيطاني را از درونت براني، در زشت. سازد نمي
من وتو . اش دارد هاي آفريننده نشاني از زيبايياي حتماً  هر آفريده. بيني آه ديدني است مي

هاي ديگر اين پازل معنا  در آنار قسمت. بخش آوچكي از يك پازل بسيار بسيار بزرگ هستيم
شان  تحمل. آنند تصوير آاملي هستند، بسوزد دلت به حال آنهايي آه فكر مي. آنيم پيدا مي
اما انتظار نداشته باش آه همين . آن شان دعا آن، مهربانانه براي نجاتشان تلاش آن، براي

  . پذير است ونه به دست توست هدايت نه با زور امكان. امروز به نتيجه برسي
اي آه  شنيده بودي وسخت آشفته حال بودي؟ اولين چاره" متلك"يادت هست آن روزي را آه 

اما من اين  .جدايت آنيم» ي بد جامعه«رسيد اين بود آه ديواري دورت بكشيم واز  به ذهن مي
ي مخصوص و  داني آه هميشه از سرويس مخصوص، مدرسه مخصوص، جزيره مي. آار نكردم

آمده  ي دور بيندازد تا در آنجا خوب پرورش پيدا آني بدم مي هر چيزي آه تو را توي يك جزيره
  . است

از اگر جامعه بد است، من و تو هم عضوي . تو را به دعا و تحمل و برخورد درست دعوت آردم
. ها، خوب باشد آه شاخ فيل را نشكسته ي خوب آسي آه توي جزيره. ي بديم اين جامعه

خوب بودن در فضايي آه . اصلاً هم آن جزيره و هم اينگونه خوب بودن خيالي بيش نيست
متلك . بايد دعوا ببيني، بدي ببيني، رودست بخوري. پنداريم، آار اساسي است بدش مي

تا خوبي را قدر . ، دل بسوزاني، و رنج بكشي تا پرورده بشويبشنوي، از خودت دفاع آني
  . هاي امروز نشوي هاي خودت را بشناسي تا به قول اگزوپري مثل آدم بزرگ بداني، تا خوبي
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. آيد آدم تا دو تا شخصيت نداشته باشد، بزرگ به حساب نمي! روزگار عجيبي است دختر
شان با ظهور بيروني شان فرق  باشند و خلوت» ظاهر الصلاح«اند آه  بزرگترها عادت آرده

اگر اينگونه بزرگ شده بودي، از پروردن تو احساس رضايت و خوشبختي . داشته باشد
گاهي ظاهرالصلاحي در اين است آه خودت را ليبرال، فمينيست، مردم گرا، اصلاح . آردم نمي

را » ولاالضّالين«مد  نشان بدهي و گاه نيز در اينكه يك دو سه ساعت... طلب، دموآرات و
  ...بكشي و جز چادر سياه هيچ پوششي را اسلامي نشماري و هر لبخندي را آفر بداني و

چون . رسند بي ترديد هر دو گروه ظاهر الصلاح، به رضايت از خويش و آرامش دروني نمي
 يا آنقدر غرق. شان با ظاهرشان فرق دارد گويند و خلوت فهمند آه دروغ مي خودشان هم مي

ي آرامش بخشي  اند ؛ اين آه نتيجه در آراستن ظاهر خويشند آه از باطن خود غافل شده
يا آنقدر در فكر پوشاندن باطن خود و پنهان آاري هستند آه از سايه خودشان هم . ندارد
  . بينند ي زندگي شان را هميشه در حال غرق شدن مي آنها جزيره. ترسند مي

. هاي متعدد ديگران و من خودت است از راضي آردن منتر  راضي آردن دل خداجوي شيرين
ي نبرد حق و باطل  آند، چه در جبهه فرق نمي. خوشبختي همين است. آرامش در اين است

بايستي و با آرامش جان به آف بگيري، چه پشت ميز دانشگاه و مدرسه بنشيني و براي بالا 
هاي هنوز به دنيا  براي نوهبردن سطح علمي آشورت تلاش آني ؛ چه توي خانه باشي و 

آاش . لي درست آني ؛ در هر صورت شادماني و لبخندت عميق است ي من قاقالي نيامده
اگر تمام عمرت . هاي آم توان مجبور به داشتن دو شخصيت بشنوند وضعيتي نداشتيم آه آدم

گي زنان از زند» زندگي بر مبناي دو شخصيتي بودن و نفاق داشتن«ي ننگ  را براي زدودن لكه
  . مگر نه اين است آه نفاق از آفر بدتر است. اي اي آرده ايراني بگذاري، آار خدا پسندانه

هاي  ي بچه جايي پرسيده بودند چند تا بچه داري و من گفته بودم شانزده ميليون؛ چون همه
اي،  اي داده و حالا اگر بپرسند چرا تن به چاپ چنين نامه. دانم ايراني را بچه خودم مي

  . هايم آن را بخوانند ي بچه گويم براي اين آه همه مي
فهمي آه من حتي به  چيزهايي را مي. امروز تو، با دوران آودآي من خيلي فرق آرده است

اگر همان بده بستان هميشگي ميان من و تو نبود، . آردم عنوان مسئله هم فكرش را نمي
بهتر از اين هم خيلي اميدوار به همين دليل است آه به فرداي . ماندم خيلي عقب مي

  . خوشبختم. آرامش دارم. به همين دليل از تو و همه بچه هايم راضي ام. هستم
دعا آن آه در روز حساب و آتاب نام پدرت هم جزو آساني باشد آه سر سوزني در راه آن 

الله خواجه عبدا. رسم به رضوان خدا هم مي. اگر اين گونه باشد. اند فرداي بهتر تلاش آرده
دهند، بهانه و پاي ملخي آه من  دهند، به بهانه مي انصاري گفته بود آه بهشت را به بها نمي
  . بوسمت مي. به بارگاه سليمان خواهم برد، تو هستي
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 هاي سه دختر مصطفي رحماندوست؛ ين نامي است ساختگي و گرفته شده از نامترموم -١
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